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یادداشت ادامه از صفحه اول

اقتصاد

 حال نیکو
آنچه برای ما رقم می خورد بهترین حال ما باشد. 
جالب اســت که اینجا نیز حرف از «حال» اســت، نه 
«حول»! به توضیحی که عرض شد در این دعا خدا را 
می خوانیم تا ما را در موقعیت اجتماعی نیکویی قرار 
دهد. صاحب احســن حال، چونان شمعی است که 
خلایق از نور وجودش و برکات ذاتش بهره می برند. 
در همین یک کلمه احسن حال، چه دریایی از معنی 
نهفته اســت! چه عظمتــی خلایق در نــگاه خالق 
دارند که بهترین حال نیز در نســبت آدمی با خلایق 
تعریف می شــود. اما ظرافت این فراز پایانی در فعل 
امر «حَوِّل» اســت. با آوردن این فعل، تصدیق شده 
که رســیدن به احســن حال، دفعی و یکباره نیست! 
تدریجی و زمان بر اســت و صبــوری می خواهد. اگر 
قرار بر امــر دفعی بود، باید از فعل «کن» اســتفاده 
می شد؛ به ســیاق این آیه قرآن که: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أرََادَ 
شَــیْئًا أَن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ (آیه ۸۲ سوره یس) اما 
انسان عجول این صبوری را بر نمی تابد. او که ملامت 
می شــود که در سختی ها و دشــواری ها به یاد خدا 
می افتــد و به وقت دل خوشــی او را از یــاد می برد، 
باور نــدارد که آنچه را شــر می پندارد و نســبت به 
آن کراهت دارد، شــاید خیر او باشــد و آنچه را خیر 
می داند، ای بســا اسباب شرّش باشــد. اینکه آدمی 
همــواره خود را در دامان الهی بداند و باور داشــته 
باشــد که همواره آنچه در تقدیرش است جلوه ای از 
حرکت او به ســوی احسن حال است، ایمانی ستبر و 
ضمیری امیــدوار و جانی پاک می خواهد. باید آدمی 
گرفتار سختی و مصیبت شــده باشد تا در کوره دهر 
و کشــاکش آســیاب روزگار، دائم میان کفر و ایمان 
هروله کرده باشــد تــا دریابد که ایــن دویدن در پی 

سراب، خود، دلیل آب است!
در این موســم ســال نو، در این گاه نوبه نو شــدن 
طبیعت، حالــی خوش و جانی صافــی و روحی نو 

برایتان آرزو می کنم.
*این یادداشــت در کنار ضریح شــریف حضرت 
امیر المؤمنیــن، علی بن ابی طالــب – نجف اشــرف 

نوشته شده است.

بعد از سختی آسانی می آید 
 در این مسیر ســختی های زیادی را از سر گذراندیم 
تا پا به ۴۰ســالگی انقلابی گذاشــتیم کــه نیاز دارد 
همراهانش در همزیســتی خردمندانه و مؤمنانه با 
تحمل ســختی ها و دشــواری ها به آینده های بهتر 
برای فرزندانشان فکر کنند. متأسفانه جهان معاصر، 
جهان صلح، دوســتی و برابری نیست و حیله گران 
با ابزار های مختلــف در کمین تاراج ثروت ملل دنیا 
هســتند. ضمن تبریک ســال نو به همــه عزیزانم، 
ان شاء االله با صبر و ایستادگی مردم و همت مسئولان، 
اولین سال نو در گام دوم انقلاب نوید بخش روزهای 
بهتر و خوشایندتری برای آحاد جامعه است؛ قطعا 
این قانون الهی است که در پس هر خزان و زمستان 
زندگی، بهار زیبا با طبیعت دل انگیزش چشم انتظار 

مسافران نوروزی خود است. 
*مدیرکل کمیسیون های ماده صد شهرداری 
تهران

ضرورت بازتعریف جایگاه نفت ایران
به معنای  ایــران  نفت   ۳.ملی شــدن صنعت 
جدایــی از دنیــا و نبود امــکان همــکاری با دنیا 
نمی توانســت تفســیر شــود. نفت ذاتا یک کالای 
بین المللی است و تمام روندها و ترتیبات سیاسی 
و اقتصادی آن از زمان تولید تجاری(یک قرن و نیم 
پیش) ماهیت بین المللی داشــته اســت. توسعه 
ملــی این صنعت بــدون ارتباط و تعامــل با دنیا 
امکان پذیــر نبوده و نیســت. این صنعــت به هر 
میزان کــه در ابعاد اقتصادی، فنــی و مدیریتی با 
استانداردها، روندها و معادلات اقتصادی و تجاری 
بین المللــی حرکت کند، به همــان میزان از توان 
رقابتــی بالاتری برخوردار بــوده و به همین ترتیب 
آســیب پذیری آن محدودتر اســت. تفکری که از 
همان ابتدای ملی شــدن صنعت نفــت به دنبال 
خودکفایــی صنعت نفت بود، بیش از آنکه زمینه 
توســعه واقعی و قدرتمند ایــن صنعت را فراهم 
کند، بیشتر موجبات آســیب پذیری و وابستگی آن 
را فراهم کرد. آسیب پذیری و وابستگی ای که پس 
از گذشت ۷ دهه همچنان در ابعاد مختلف ادامه 
دارد و ما آثــار آن را در تحریم های پیش از برجام 
و فعلــی می بینیم. در نتیجه چنین تفکری بود که 
ملی شــدن صنعت نفت نظم پیشین این صنعت 
را از بیــن برد؛ بدون اینکه نظمی جدید و مبتنی بر 

منافع ملی واقعی و پایدار کشور ایجاد کند.
۴.ملی شــدن صنعت نفت به نوعی نفت را از 
چالــه درآورد و به چاه انداخــت. از این منظر که 
این صنعت را از دســت شــرکت ها و دولت های 
خارجــی درآورد و در اختیــار کامــل دولت قرار 
داد. چه بسا رهایی نفت از سلطه خارجیان بسیار 
راحت تر و کم هزینه تر از رهایی از ســلطه دولت 
و اقتصاد دولتی بوده و هســت. ملی شدن واقعی 
صنعت نفت زمانی است که این صنعت از دایره 
تنــگ نگرش جناحی و اراده های سیاســی خارج 
شــده و بر مدار منطق و قاعده اقتصادی حرکت 
کند. گذشــت نزدیک به ۷۰ ســال از رویداد بزرگ 
ملی شــدن صنعت نفت، فرصت مناســبی است 
کــه جایــگاه و کارکرد ایــن صنعــت در اقتصاد 
کشور بازتعریف شود؛ شاید رویه نادرست گذشته 
اصلاح شده مردمان این نســل و نسل های آینده 

بیشتر از آن بهره مند شوند.

شعار پیشنهادي براي سال ۹۸

بر اســاس آمار بانک جهاني کسر حاصل از تقسیم  �
تولیــد ناخالص داخلي بر اســاس برابري قدرت خرید 
ایــران بر تولید ناخالص دلاري ایران که از ســال ۱۹۹۳ 
تا ۲۰۱۷ مورد محاســبه قرار گرفته اســت، روند نزولي 
داشــته اســت. طبق آمار بانک مرکزي نرخ رسمي ارز 
در همین مدت (۱۹۹۳ تــا ۲۰۱۷) نزدیک به هزار ۳۰۰ 
درصد افزایش داشــته است.کســر حاصل از تقســیم 
تولید ناخالص بر اســاس برابري قدرت خرید بر تولید 
ناخالص دلاري ایران در ســال هاي مذکور در شرایطي 
که نرخ ارز رسمي تغییرات مثبت هزارو ۳۰۰ درصدي 
را همراه داشته اســت، باید هزارو ۳۰۰ درصد افزایش 
داشــته باشــد؛ با این حال این کســر در یک سیر نزولي 
نزدیک بــه ۵۰ درصد کاهش داشــته اســت. این امر 
گویاي آن اســت که حداقل سود واردکنندگان صاحب 
ارز از محل شــکاف ســطح قیمت داخلي به ســطح 
قیمت خارجي بیش از ۲۷ برابر (۱۳۵۰ درصد) اســت 
(واردکنندگان صاحب ارز قیمت گذاري کالاهاي وارداتي 
خود را آنگاه که بخواهند، بر مبناي افزایش سهم خود 
در بــازار و آنگاه که بخواهند بر مبناي هزینه هاي تولید 
داخلي قیمت گذاري مي کنند). مي توان گفت کالاهاي 
ایراني با آنکه در داخل براي ایرانیان بســیار از ســطح 
جهاني گران تر اســت ولي به موهبت افزایش نرخ ارز 
کالاهاي ایراني براي خارجیان ارزان تر شده است. نرخ 
ارز غیررسمي که مي توان آن را مبناي سنجش کالاهاي 
ایراني براي خارجیان دانســت، در ایــن دوره موردنظر 
حداقل دوهزارو ۳۰۰ درصد افزایش داشــته است. به 
بیان دیگر کسر دوهزارو ۳۰۰ درصد از هزارو ۳۵۰ درصد 
که برابر هزارو ۵۰ اســت، گویاي آن است که کالاهاي 
ایرانــي به موهبــت افزایش نرخ ارز، ارزشــی ۲۱ برابر 
پایین تر از کالاهاي خارجــي از منظر خارجیان در ایران 
داشــته اند. حال مسئله آن است که چرا هنوز سخن از 

افزایش نرخ ارز مي شود؟
وقتــي درون ســاختار سیاســت گذاري بــه نفــع 
واردکنندگان صاحب ارز باشــیم، نســخه هاي افزایش 
هزینه هاي تولید در دستور کار قرار مي گیرد. ارز یکي از 
آن نسخه هاست که افزایش آن هرچند کالاهاي داخلي 
را بــراي خارجیان ارزان مي کند ولــي کالاهاي داخلي 
بــراي ایرانیان را گران کرده و ممکن اســت گراني هاي 
مکرر به بهانه هاي قاچــاق و صادرات کالاها نیز ایجاد 
کند. یکي دیگر از ابزارهاي سیاست گذاري براي افزایش 
هزینه هاي تولید، مالیات و دیگر ابزار نرخ بهره است. از 
اقدامات دیگر براي حفظ ســاختار هزینه زایي تولید در 
ایــران عدم حمایت هاي بلاعوض براي تبدیل ایده هاي 
نوآورانــه مبتني بر علوم نظري موجــود به تکنولوژي 
اســت که سبب ســاز جلوگیري از ایجاد بستري براي 
کاهش هزینه هاي تولید مي شــود. با منطق شــکاف 
تــورم یعني تغییرات ســطح قیمت، ایــن گزینه روي 
میز سیاســت گذاران کلان اقتصادي گذارده مي شــود، 
درحالي کــه منطق این سیاســت (ارزان بودن کالاهاي 

ایراني از منظر خارجیان) وجود دارد و داشته است.
با هــر افزایش نرخ ارزی شــوکی بــه تولید داده 
مي شــود و از ســویي واردکنندگان خریــدار ارز براي 
واردات کاهــش مي یابد. مي تــوان گفت از پیامدهاي 
افزایش نــرخ ارز علاوه بر آنکــه افزایش هزینه هاي 
تولید و افزایش قیمت گذاري واردات و... باشد، افزایش 
ســهم بازار واردکنندگان صاحب  ارز نیز هســت. بازار 
واردکنندگان صاحب ارز در شرایطي با کناررفتن بخشي 
از تولیدکنندگان و واردکنندگان خریدار ارز براي واردات 
افزایش مي یابــد که قدرت قیمت گذاري واردکنندگان 
صاحب ارز نیز افزایش مي یابد. اثر مســتقیم افزایش 
نرخ ارز، ارزان شــدن کالاهاي ایراني بــراي خارجیان 
اســت. اثر غیرمســتقیم افزایــش نــرخ ارز، افزایش 
هزینه هاي تولید به صورت برون زا به میزان وابستگي  
تولید به ارز است. اثر غیرمستقیم جلوتر از اثر مستقیم 
اتفاق مي افتد. اثر مســتقیم به نفــع تولید کنندگان و 
اثر غیرمســتقیم به ضرر تولیدکنندگان اســت. براي 
تولیدکنندگان، آنها که از پشــتوانه قــدرت مالي چه 
ریالي و چه ارزي برخوردارند، از آنجا که اثر غیرمستقیم 
کم قــدرت اســت، از افزایش نــرخ ارز کمتــر نگران 
خواهند بــود؛ با این حال بــراي تولیدکنندگان کوچک 
و وام گیرندگان از بانک ها افزایــش نرخ ارز نه تنها اثر 
فواید اثر مستقیم را به بار نمي آورد بلکه عامل کاهش 
ظرفیت هاي تولید، کاهش سرمایه گذاري براي کیفیت، 
ازدست رفتن نقدینگي براي سرمایه در گردش و ابعاد 

و نتیجه هاي آن مي شود.
مالیات: در شــرایطي ســهم مالیات از تولیــد ایران در 
جایگاه تقریبا مساوي با کشــورهاي صنعتي است که 
درآمد ســرانه ایران از نظر کم بودن آن، قابل مقایسه با 
دیگر کشورهاي صنعتي نیســت. این به آن معناست 
که توجه به سیاســت هاي مالیاتي، بدون درنظر گرفتن 
اولویت به سیاســت گذاري هاي کلان مبتني بر تقویت 
تولید و دیگر سیاســت گذاري ها، تورم ناشي از افزایش 
هزینه هاي تولید و کاهش بیشــتر درآمد سرانه ایرانیان 
را رقــم خواهد زد. در صورتي کــه در امر مالیات گیري، 
معلول بودن مالیات از تولید لحاظ نشــده و اولویت به 
اصلاح سیاســت گذاري هاي کلان مبتني بر حمایت از 
تولید قرار نگیرد، فشار اقتصادي ناشي از فشار هزینه ها 
یکي از نتایــج مالیات خواهد بود. اگــر تولید ناخالص 
داخلي ایران را در ســال ۹۸ بتوان بر اساس آمار بانک 
مرکزي رقمي نزدیک به هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان 
در نظر گرفت، با توجه به درآمد هاي مالیاتي در لایحه 
بودجه ۹۸ که رقمي نزدیک به ۱۵۳ هزار میلیارد تومان 
اســت، مي توان گفت: حجم مالیــات نزدیک به ۱۰٫۷۱ 

درصد از تولید خالص داخلي ایران رسیده است.
ادامه در صفحه ۵
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محمد شهاب . پژوهشگر اقتصادي

لیــلا مرگن: پرورش ماهــی قرمز شــغل آباواجدادی 
مردم راوند است و تولیدکنندگان این منطقه می گویند 
چندی اســت کــه حوالی نــوروز، ماهی هــای قرمز 
تولیدشــده در راوند را به افغانستان صادر می کنند تا 
این میهمان کوچک، به سفره نوروزی مردم افغانستان 
هم شادی هدیه کند. پرورش دهندگان ماهی در راوند 
چنددهه اي اســت که شــغل پدران خود را توســعه 
داده اند و این روزها حدود پنج گونه اصلاح نژادشــده 
از انــواع گلدفیش را تولید مي کننــد که بخش عمده 
ایــن ماهی ها در ایام نــوروز به بازار تزریق می شــود. 
تکنولوژی تولید میهمان ســفره هفت سین ایرانیان، از 
کاشان به شمال کشور هم منتقل شده و همین مسئله 
عامــل به هم خوردن بازار و کســب وکار تولیدکنندگان 

ماهي راوند شده است.
ماهــی قرمــز یا همــان گلدفیــش کــه نژادهای 
اصلاح شده آن در راوند کاشان تکثیر و تولید مي شود، 
برای اینکه به ســفره هفت ســین خانه هاي ما برسند، 
راهی طولانــی را طی می کننــد. تولیدکنندگان ماهی 
قرمز پس از آنکه ماهی هایي که در اســتخرهای بزرگ 
پرورش یافته اند، به اندازه مورد نظر رسیدند، آنها را به 
استخرهاي کوچك و در داخل تورهایی که داخل این 
اســتخرها تعبیه شده، منتقل می کنند تا ماهی ها لجن 
خود را تخلیه کرده و با بدنی تمیزتر بسته بندی شوند. 
علي اصغــر فتاحی یکــی از پرورش دهنــدگان ماهی 
راونــد درباره روند ارســال ماهي به دیگر شــهرها به 
«شــرق» می گوید: اگر لجن بدن ماهی ها قبل از حمل 
تخلیه نشود، در نقل و انتقالات این لجن مسیر آبشش 
ماهی را مســدود کرده و منجر به خفه شدن ماهی ها 
می شــود.تولیدکنندگان ماهی قرمز قبل از بسته بندی 
ماهی ها آنها را شــمارش می کنند. بســته به سفارش 
مشــتری، ماهی ابتدا از داخل اســتخرهای انتقال به 
داخل لگن شــمارش منتقل شــده و بعد از شــمردن 
ماهی، آنهــا را به داخل یک ســطل هدایت می کنند. 
در جریــان شــمارش ماهی هــا هم نایلونــی که قرار 
اســت تا مقصد حامل ماهي ها باشد، آماده می شود. 
انتهای یک نایلون ضخیم را با کش هایی که درون آب 
خیسانده شده، مســدود می کنند و این نایلون را درون 
نایلــون دیگری قرار می دهند تا یــک فضای دوجداره 
پلاســتیکی ایجاد شود. داخل نایلونی که با کش بسته 
شــده آب می ریزند. ســپس ماهی های شمارش شده 
را درون آبکــش می ریزند تا انــدازه آب مخزن حمل 
تغییــر نکند. تقریبا ۷۵۰ قطعه از این ماهی ها را درون 
نایلون های دوجــداره اي که در زمان شــمارش تهیه 
شــده، رها می کنند تا پس از تزریق اکسیژن در نایلون 
با کش بســته شــود. این استوانه پلاســتیکی مملو از 
ماهــی را درون جعبه های موز بســته بندی می کنند و 
با اتوبوس به دلیل آنکه کرایه حمل آن بیشــتر صرفه 
اقتصــادي دارد، بــه مقصد مورد نظر خریدار ارســال 
می کنند.فتاحــی عنوان می کنــد: گلدفیش از آنجایی 
که یک ماهی ســردابی است، حمل ونقلش با مشکل 
چندانی مواجه نیســت اما سیستم بسته بندی ماهیان 

آکواریومی کــه در گروه ماهیان گرمابی قرار مي گیرند، 
کمی پیچیده تر است زیرا باید آنها را داخل جعبه های 
یونولیتی که تبادل حرارت را به حداقل می رساند، قرار 
داد و اگر ماهی به منطقه سردســیر منتقل می شــود، 
براي جلوگیري از افت دماي محموله، باید یک نایلون 
کوچــک آب گرم هم داخل بســته محتــوی ماهیان 

گرمابی قرار داد که از سرما یخ نزنند.
او می گوید: ماهی قرمز تولیدشده در راوند علاوه بر 
اینکه در ایام نوروز به سراسر کشور ارسال می شود، به 
کشور افغانســتان نیز صادر می شود. مردم افغانستان 
هم مانند ایرانیان، ماهی قرمز در ســفره هفت ســین 
خود دارند. در تابستان هم ماهی های زینتی تولیدشده 
در این منطقه، به عراق و ترکیه صادر می شود و مانند 
بســیاری از محصولات تولیدشده در ایران، ماهی قرمز 
ایرانــی از ترکیه به دیگر کشــورهای عربــی و امارات 

فرستاده می شود.
 شغل آباواجدادی

تولیدکنندگان ماهی قرمز راوندی همگی از پدران 
خــود تکنولوژی تکثیــر ماهــی را آموخته اند. محمد 
قیصــری یکی از ایــن تولیدکنندگان اســت. او یکی از 
اســتخرها را نشان می دهد و می گوید: ما به این ماهی 
«گلدفیش دودم» می گوییم. این ماهی دو باله انتهایی 
دارد و به همین دلیل به گلدفیش دودم شهرت یافته 
است. به اعتقاد قیصری، گلدفیش دودم، اجداد همه 
ماهی های قرمزی اســت که با اصــلاح نژاد تبدیل به 
گونه هاي امروزي شده اند. در حال حاضر حداقل پنج 
گونــه از این گلدفیش هاي اصلاح نژادشــده در اختیار 

تولیدکنندگان ماهی زینتی قرار گرفته است.
او به «شــرق» می گوید: در راونــد انواع گلدفیش 
شــامل «گلدفیش چهــاردم»، «بلک مــور»، «ردکپ» 
(دارای دو رنگ ســفید و قرمز) و «کالیکو» (که دارای 
رنگ های مختلــط قرمز و آبی کم رنگ اســت) تولید 

می شود.
قیصــری بیان می کند: ســابقه تولیــد ماهی قرمز 
در راوند بســیار طولانی اســت و شــاید بیش از ۱۵۰ 

ســال قدمت داشته باشــد. پدران ما ماهی قرمز را در 
حوض های منازلشــان پرورش می دادند و ماهی های 
مازاد خود را به کســانی که برای تنگ هاي شــب عید 
نیاز به ماهی داشــتند، می فروختند تا با پول آن، آجیل 
شــب عید یا لباس بچه هــا را خریــداری کنند. مردم 
پــس از پایان نوروز ماهی های داخل تُنگ های ســفره 
هفت سین را به حوض ها منتقل می کردند تا سال بعد 

هم آنها را بر سر سفره هفت سین بیاورند.
از نگاه او، تولید ماهی قرمز شغلی است که یک بار 
در ســال، آن هم نزدیک به ایام نوروز درآمد دارد زیرا 

خود او هم در این ایام بیشترین فروش را دارد.
قیصری درباره نحــوه تولید ماهــي قرمز توضیح 
می دهــد: اســتخر پــرورش لاروها با اســتخر اصلی 
پرورش ماهی متفاوت اســت. بــه گفته او در نزدیکی 
نــوروز ماهی های والــد را به اســتخرهای کوچک در 
یــک محوطه سرپوشــیده منتقل می کننــد و با غذای 
مخصوص آنها را بــه مدت یك هفته تغذیه می کنند. 
بعــد از آنکــه علائم آمادگــی بــرای جفت گیری در 
ماهی مشــاهده شــد، ماهی نر و ماده بــه داخل یک 
اســتخر مشترک منتقل می شوند اما ماهی ها را در آب 
استخر رها نمی کنند بلکه داخل یک توری مخصوص 
مي گذارند تا پس از تخم ریزی، ماهي ها تخم های خود 
را نخورنــد. با اتمام عملیات تخم ریــزی و تولید لارو، 

ماهی های والد به استخر دیگری منتقل می شوند.
این پرورش دهنده ماهــی بیان می کند: بهترین آب 
برای پرورش ماهی آب چاه اســت زیــرا دمای آن ۱۸ 
درجه اســت. برای تولید لارو هم حتما به آب تازه نیاز 
اســت. بعد از گذشــت ۱۵ روز از تولید لاروها، آنها به 
داخل اســتخر بزرگ تري منتقل می شوند تا در فضایي 

بزرگ تر رشد کرده و آماده عرضه به بازار شوند.
 تفاوت قیمت از تولید تا بازار

ماهی قرمز هــم مانند دیگر محصــولات تولیدی 
بخــش کشــاورزی داراي تفــاوت فاحــش بین نرخ 
تعیین شــده در محل تولید و بازار است. ماهی ردکپ 
که توســط تولیدکننده هزار تومان به فروش می رسد، 

در بازار پنج هزار تومــان قیمت می خورد. تولیدکننده 
هر قطعه گلدفیش تلســکوپی را حــدود ۶۰۰ تومان 
می فروشــد اما در بازار این ماهی به قیمت ســه هزار 
تومان عرضه می شــود. کالیکو بین هزار تا ســه هزارو 
۵۰۰ تومــان در مزرعه  قیمت دارد امــا در بازار ۱۰ تا 
۱۲ هزار تومان فروخته می شــود و گلدفیش چهاردم
۳۵۰ تــا ۴۰۰ توماني تولیدکننده چهــار هزار تومان در 

بازار به مصرف کننده فروخته مي شود.
این تنها زیان تولیدکننده ماهي قرمز نیست. فتاحي 
که به نوعي یك هلدینگ پــرورش ماهي قرمز دارد و 
علاوه بر مزرعه کوچکي که متعلق به خودش اســت، 
با دیگران هم به صورت مشــارکتي یــا اجاره مزرعه، 
ماهي تولید مي کند، درباره بدشانســي یك تولیدکننده 
ماهي زینتي مي گوید: گاهي ماهي ها به یك اندازه رشد 
نمي کنند و اندازه آنها درشــت و ریز مي شود. در چنین 
مواقعي ماهي هاي درشت تر، ریزترها را مي خورند. در 

این صورت زیان هنگفتي متوجه تولیدکننده مي شود.
 بی مهری  به تولید ماهی قرمز

آن طور که محمدحســن الهي کارشــناس مسئول 
ماهیان زینتي سازمان شــیلات ایران به «شرق» اعلام 
مي کند: بر اساس آمارهاي سال ۹۶، حدود ۹۰ میلیون 
قطعه ماهي قرمز در کشــور تولید شــده است. البته 
آمار دقیق آن در دســترس نیســت. او ادامه مي دهد: 
بیشــترین میزان ماهي زینتي در اســتخرهاي پرورش 
ماهي گرمابي گیلان تولید مي شود. دومین مرکز تولید 
این ماهي نیز کاشان است. با وجود حجم بالاي تولید 
ماهي قرمز، فتاحي مي گوید که از نگاه مســئولان این 
حرفه، شغل محسوب نمي شود و تولیدکنندگان ماهي 
قرمز باید بیمه خود را آزاد پرداخت کنند. این در حالي 
اســت که مزارع پرورش ماهي باید براي احداث جواز 
دریافت کنند و همــه مراحل قانوني براي فعالیت در 

این شغل طي مي شود.
احمد شمس زاده یکی دیگر از تولیدکنندگان ماهی 
قرمــز راوند، تولیــد این ماهی زینتــی را مایه ارزآوری 
برای کشــور معرفی کرده و به «شــرق» می گوید: ۱۶ 
برابر درآمد نفتی ما کشورهایی مانند مالزی و سنگاپور 
ازطریــق پرورش ماهی زینتی درآمــد دارند اما بخش 
تحقیقات برای اصلاح نــژاد ماهی زینتی به ما کمک 
نمی کنــد. در صورتی که مــا با صادراتی کــه داریم، 
علاوه بر اینکه ارزآور شــدیم، با تولید برخی نژادهای 
گلدفیش، کشــور را از واردات این ماهی زینتی بی نیاز 

کرده ایم.
مهم تریــن دغدغــه قیصری هــم این اســت که 
شــمالی ها تکنولوژی تولیــد ماهی قرمــز را از مردم 
راونــد گرفته اند امــا از آنجا که در شــمال آب ارزان 
اســت، با تولیــد و تزریق بیش از حد ماهــی قرمز به 
بازار، کســب وکار منطقه راوند را خــراب کرده اند. به 
گفتــه قیصــری، تولیدکننــدگان راوندی باید ســالانه 
چهارمیلیــون و ۸۱۰ هــزار تومــان اجــاره آب به آب 
منطقــه ای بدهنــد در حالی که شــمالی ها فقط یک 

میلیون تومان اجاره می پردازند. 

اســکناس های نو و تانخورده، دســته می شوند لای 
قرآن ها و حافظ های ســر ســفره هفت سین تا یک رسم 
دیرینــه پابرجا بماند؛ رســم عیدی دادن؛ اما این رســم، 
سنتی را هم در جای دیگر گرم نگه می دارد. سنت «ارزان 
بخریم و گران بفروشیم». چند شعبه از بانک ها مشخص 
شــده اند و چند روزی مانده به ســال جدید اسکناس نو 
می فروشند؛ اما بخشی از این اسکناس های نو تا به افراد 
بزرگ خانواده ها برســد و عیدی کوچک ترها شود، هزار 
دســت می چرخد. جای دوری هم نمــی رود، در همان 
خیابان فردوســی روبه روی شــعب منتخب بانک ها، از 
دســت مشــتری بانک ها، کارمندان و عاملان بانک ها به 
دست دست فروشان اسکناس با قیمتی گران تر می رسد 
و از آنجا به جیب مشــتری های دیگر. سود این دادوستد 
چندان هم بالا نیست؛ اما به قول خود دست فروش های 
خیابان فردوسی کبریت بی خطر است و دست گرمی شب 
عید. ســرجمع روزی ۲۰۰ تا ۵۰۰ هــزار تومان را نصیب 
کسانی می کند که وارد بازی اسکناس خشک می شوند. 
گــزارش پیــش رو مشــاهدات میدانی «شــرق» از بازار 
اسکناس نو در روزهای پایان سال است.«چند روز بیشتر 
وقت نداریم؛ هرچی کاسبی کردیم، همین چند روز است. 
صبح به صبح این یک هفته، وقتی چند تا بانک کرکره را 
بالا می دهند، ما هم به یک طریقی وارد می شــویم. اگر 
خودمان را نشناسند، می رویم و اسکناس نو می گیریم؛ اما 
سهمیه بندیه. بعضی از کارمندان بانک ها که می شناسند، 
از آنها می خریم؛ اما این راهی نیست که برای همه ممکن 
باشــد، چندتایی عامل هست که اینها خودشان از همین 
راه از بانک اســکناس نو را می گیرند و می آورند در بازار 
پخش می کنند»؛ این صحبت های یکی از کســانی است 
که کارش فروش اســکناس نو و ارز در بازار آزاد اســت. 
از چهارشــنبه هفته پیش بانک مرکزی توزیع اسکناس 
خشک در دو واحد پولی دو هزارتومانی و پنج هزارتومانی 
را شــروع کرد. به مــدت کمتر از یک هفتــه تعدادی از 
شعبات بانک های منتخب، به هر نفر متقاضی یک بسته 
دو هزارتومانی و یک بسته پنج هزارتومانی ارائه می کند. 
طبیعتــا بانک هیچ پول اضافه ای بابت «خشــک بودن» 
اسکناس دریافت نمی کند و اسکناس کهنه را با اسکناس 
نو تعویض می کند؛ اما نوکردن اسکناس ها شب عید به 
همین جا ختم نمی شــود و بیرون از بانک ها بازاری داغ 

ساخته است.

همه اسکناس ها از بانک ها بیرون می آید
ابتدای خیابان فردوســی مردی نشســته و چمدان 
کوچکی کنارش گذاشته است. درون چمدانش همه جور 
اسکناسی پیدا می شود؛ از پول شاهی گرفته تا اسکناس 
آتاتورک. از او می پرسم اســکناس نو دارید؟ می گوید تو 
بگــو اول چند تــا می خواهی. می گویم بســته ۱۰هزاری 
می خواهــم، بانک رفتــم، ۱۰هزارتومانــی نمی دادند. با 
خنده می گوید «دارند، به شــما نمی دهند». یک بســته 
اســکناس صدتایی ۱۰هزارتومانی خشک و تانخورده را 
یک میلیون و صد می دهد. یعنی صد هزار تومان می گیرد 
و به  جای اســکناس های کهنه یا واریز پول به حسابش، 
اســکناس های نو می دهد که به قول خودش با صدای 
خشکی آنها می شــود رقصید. کارمزد تحویل اسکناس 
نو دوهزارتومانی و پنج هزارتومانی ارزان تر اســت. برای 
یک بسته صدتایی دو هزارتومانی، ۴۰ هزار تومان اضافه 
می گیرد و یک بسته صدتایی پنج هزارتومانی را ۵۴۰ هزار 
تومان می دهد. قیمت بقیه کســانی هم که اسکناس نو 
می فروشند، در همین حول و حوش است، حالا ۲۰ هزار 
تومان بالاتر یا ۲۰ هزار تومان کمتر. از فروشنده می پرسم 
شــما این اســکناس های نو را از کجا می گیرید. با لحن 
تنــدی می گوید، اومدی بازجویی یا خرید. گفتم، آخه کار 
غیرقانونی نمی کنید که من بخواهم بازجویی کنم. از آب 

و هوا و گرانی با هم گفتیم و کمی که آرام تر شــد، قصه 
آمدن اسکناس نو به داخل چمدانش را گفت. «همه چیز 
گرونه و همه از گرونی می نالنــد؛ ولی خوب این گرونی 
به همه که اندازه هم فشــار نمیــاره. ما داریم می بینیم، 
تو همین بازار هنوز آدمایی هســتند که مثل پارسال هم 
اسکناس نو می خواند و حاضرند پول هم بالاش بدهند 
و هم ســکه برای عیدی و هم دلار برای ســفر. ولی پول 
کمه، به هر ضرب و زوری باید بیاد دســتمون که بتونیم 
بفروشــیم. کسایی هم هســتند که راهشــو پیدا کردند، 
خودشــون و فک و فامیلشون می روند از بانک اسکناس 
نو می گیرند و می آورند به ما با ۴۰، ۵۰ تومان بیشتر روی 
هر بسته می فروشند. البته کارمندای خود بانک ها هم با 
بعضی موقع ها باهامون همراهی می کنند. یک پولی ما 
به اونا می دهیم و آنها هم به ما اسکناس نو می دهند».

یکی دیگر از دست فروشان راسته فردوسی هم از یک 
نفری صحبت می کند که پخش کننده اصلی اســکناس 
نو در بازار اســت. راجع به او حرف توی بازار زیاد است. 
عده ای می گویند عامل بانک مرکزی است و برای تنظیم 
بازار خودش هم تومــان و دلار در بازار پخش می کند و 
عده ای هم می گویند رابطه اش بــا کارمندان چند بانک 

خوب است و آنها به او اسکناس های نو را می رسانند.
دست فروشــی کــه ســر منوچهــری بســاط کرده، 

می گوید:«هرچی پول دست ما می رسد، از بانک می آید. 
ما که خودمان دســتگاه چاپ پول نداریم. این روزها هم 
بازار ما کساد باشه و بیشتر به جای اینکه سراغ ما بیایند، 
به بانک بروند، در طول ســال که دیگه بانک اسکناسی 
توزیع نمی کند. مردم ما هم که مجلس و عروسی دارند، 
اون موقع اسکناس خشکشان را از ما می گیرند؛ اما منبع 
ما همین روزهای قبل از عید باید پر شــود. پس الان هم 
نفروشیم، به دردمون می خوره که هرچی می تونیم جمع 

کنیم».
شما هم می توانید بخرید و گران بفروشید

اسکناس فروشان می گویند در این روزها برخی مردم 
با دریافت اســکناس نو آن را به بازار آورده و می فروشند 
که در کنار ســودی که آنها از این فروش می برند، عرضه 
در بــازار بیشــتر شــده و همین موجب شکسته شــدن 
قیمت ها شده اســت. یکی از آنها می گوید: «همین الان 
شما یک بســته صدتایی ۱۰هزارتومانی به من بده، من تا 

صد تومان اضافه تر هم از شما می خرم».
آن طــور کــه او می گویــد: «روزهای قبل یک بســته 
اســکناس ۱۰هزارتومانی نــو را یک میلیــون و ۲۰۰ هزار 
تومان می فروختیم؛ ولی الان چون بانک هم دارد توزیع 
می کند، عرضه زیاد است و قیمت ها شکسته شده است. 
«دیگر کمتر کســی به ســراغ اســکناس های تانخورده 
قدیمی تــر مثل صدتومانــی، ۵۰ تومانــی، ۲۰ تومانی و
۱۰ تومانی می آید و اگر هم مشتری برای آن وجود داشته 
باشــد، به طور قطع فقط به خاطر زنده نگه داشتن یاد و 
خاطره قدیمی است. قیمت برخی از اسکناس های نو در 
مقایسه با سال گذشته گران تر شده است. البته مردم این 
افزایش قیمت را با توجه به شــرایط افزایش قیمتی که 

روی سایر کالاها به چشم می خورد، می پذیرند».
البته بــه گفته یکی از کارمندان یکی از شــعبه های 
بانــک، بارگــذاری اســکناس های نو در دســتگاه های 
خودپــرداز، هنــوز به اوج خــود نرســیده؛ چراکه بانک 
مرکزی پول نو را به اندازه روزهای پایانی ســال در اختیار 
بانک ها قرار نداده؛ بنابراین بانک ها با موجودی به مراتب 
کمتری از روزهای پایانی ســال به توزیع اســکناس های 
نو در دســتگاه های خودپرداز شعب خود اقدام می کنند 
کــه مطابق بــا هماهنگی های به عمل آمده قرار اســت 
در روزهــای پایانــی ســال، توزیع اســکناس های نو در 

خودپردازها و شعب بانکی افزایش یابد.

«شرق» از مزارع یکي از قطب هاي مهم تولید ماهي زینتي کشور گزارش مي دهد
تولید ماهى قرمز براى سفره هفت سین همسایه

گزارش میدانی «شرق» از بازار اسکناس های تانخورده در خیابان فردوسی

دست گرمی شب عید با اسکناس های خشک
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